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  چكيده

ظرگاه نبه دليل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبيات و از سويي ديگر با آيين و دين، 
هاي مختلف، ترين قرائتهاي عاشورا به حساب ميĤيد. در عصرها و دورهعرفاني از برجسته

نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشتهاي متعدد و متفاوت ارائه 
تر از قرائتهاي ديگر اند. در اين ميان دو برداشت يا قرائت حماسي و عرفاني، گستردهنموده
-. گرچه ظاهراً نظريه شهادت عرفاني، تفسيري غيراجتماعي و غيرسياسي و بلكه سياستاست

گونه كه در اشعار بسيار از شاعران عاشورايي زدايانه از قيام امام حسين(ع) مينماياند، اما همان
مشهود است، فلسفه قيام عاشورا، در آزاديبخشي آن است و بهترين درسي كه از قيام امام 

خواهي معنوي ، بيداري مسلمانان و عزت و حفظ دين است. يتوان آموخت، حريتحسين(ع) م
هاي پيشين دارد و هر كدام در عصر حاضر، منظر عرفاني شعر عاشورا، جايگاهي ممتاز با دوره

حكم مقتل منظوم با رويكرد عدالتخواهي و اهداف سياست عرفاني در قيام امام حسين(ع) را 
له بر آن است تا عناصر عرفاني را در مراثي ادبيات عاشورايي واكاوي اند. اين مقاپيدا كرده

  نمايد .

: عشــق، عرفان، شــعر عاشــورايي، قرائتهاي مختلف از عاشــورا، قرائت عرفاني،   هاكليد واژه

  قرائت حماسي

  

                                                
  mohammadzadeh37@yahoo.comلولوژی (مردم شناسی) ، عضو دانشنامه جهان اسلام (مولف)يدکترای ف ٣٠
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  مقدمه

 ترينترين و زيبادر نهضت عاشورا، چهار عنصر حماسه، سوگ، پيام و عرفان در پرشكوه
هم تنيده شده است. اين عناصر در هيچ يك از حوادث تاريخ اسلام، در اوج و  شكل در

 جموعه، از مبر جوامع حاكم سياسي شرايط گستردگي كربلا ديده نميشوند، اما بايد دانست
 در عصرها و دليل همين و به داشته عاشورا، تأثير چشمگيرتري به در نگرش دخيل عوامل
، زمان ضرورت به . گاهياست بوده متفاوت موضوع نيز به شاعراننگاه  تلفمخ هايدوره
 اند و گاهيرا ترسيم كرده نظر قرار داده و آن را مطمعح حادثه و اساطيري ماسيح هايجنبه

 خود گذاشته و پردازيابزار مضمون را دست واقعه و احساسي عصر، تأثير عاطفي اقتضاي به
د، انكرده چشم را پيش پردازيو خرافه اغراق در مواقعي اند. حتيسوگ و اندوه آن را باز گفته

 بديل آن را مجسم ميساختند.ساخته و گاهي هم عرفان بيگاهي پيام آن را منعكس 

 و تاريخي دلايل آنها و ارزيابي عاشورا، برشمردن قرائتهاي به پرداختن موضوع البته
 به مشروطيت دوران ، يعنيو آزادي عصر آگاهي و نهايتاً به است كاملاً امروزي آن جتماعيا

  ). 305بعد بر ميگردد (شرح منظومه ظهر، كافي: ص
 و دو برداشت ميان ميداند و در اين برداشتها از عاشورا را متعدد و متفاوت استاد مطهري

 رانشعر شاع به رابطه ميداند و از قضا در اين تر از بقيههرا گسترد و عرفاني قرائت حماسي
 اعيخز دعبل امثال برداشت«بازگو ميكند:  خود را از ايشان ميكند و شاهد قرائتهاي اشاره هم

 امانيس عمان . برداشتاست آن پرخاشگريهاي جنبه فقط زمان تناسب اباعبداالله به از نهضت
 در راه و پاكبازي الهي ، محبتالهي ، عشقعرفاني برداشتهاينهضت  از اين عليشاه يا صفي

  ).384: ص1(حماسه حسيني، مطهري، ج.» است حق
 انگيز تهاجمخوف روزهاي در واپسين امام حسين(ع) عباسي، معتقد است انوار معرفت

ديدند هفتاد و  اگر عالمياننيست  عجبو  را منور ساخت حضرتش محبان لشكر يزيد، جان
 و حاجبي حايل ميگشايند. چرا كه تبسمبه  كربلا، لب پر بلاي در هنگامه عاشق دو پاكباخته

عشق،  را (عاشورا از منظر دلگشاي مرگ نميبينند. آري معشوق وصال جز شمشير براي
  31 ).عباسي

، »قدسي« تقسيم گنجانده كه عبارتند از: عاشورا را در پنج هب گوناگون، نگرشهايسيدآبادي
 را چنين قدسي گاه منظور خود از نگرش؛ آن»اياسطوره«و » آييني«، »ديني«، »تاريخي«

را  ميكند، رويكرد عرفاني تعريف قدسي تجربه عاشورا را نوعي كسي وقتي«دهد: مي توضيح
. و شهود است و كشف عرفاني هايتجربه براي عظيمي او عاشورا منبع . از نظراست پذيرفته

                                                
    .۱۷۴مجله کيهان فرهنگي، ش -٣١
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: ، سيد آباديشكل مثابة عاشورا به.»( است نگرشي چنين مبين ساماني عمان شعر معروف
   ). 101ص

و  اساطيري قرائت: « است دانسته عاشورا را پنجگانه نيز قرائتهاي مجاهدي محمد علي
 رفتنگ دست به براي براندازي ، قرائتعرفاني و احساسي، قرائت عاطفي سازي، قرائت ورهاسط

 هر يك براي وي)، 158شعر عاشورا، مجاهدي: ص شكوه»( و مكتبي ارزشي حكومت و قرائت
 تناسبم اعيو اجتم تاريخي، وضعيت و در كنار آن نيز ذكر كرده قرائتها شواهد و دلايلي از اين
 از اين هر يك بروز و جلوه را سبب سياسي و اصولاً وضعيتهاي قرائتها را باز نموده با اين

  .است نگرشها دانسته
 ادثهح اينبه  عرفاني عاشورا، غالباً نگرش ِ واقعهمعناپردازان آنكه مقال در اين سخن حاصل

  اند.از قرائتها خوانده را يكي
ق) از بزرگترين شاعران عارف ايران كه مثنوي معنوي  672جلال الدين محمد مولوي (م. 

انديشه و شمع فروزان طريقت عرفان در ادبيات فارسي دانست،  او را ميتوان از بهترين نتايج
) نگرشي عاشقانه و عارفانه و تقريباً متمايز از ديگران (عبه واقعه عاشورا و شهادت امام حسين 

رد. او نيز با همين نگرش عرفاني به شهادت است كه ميگويد: روز عاشورا هنگام آزاد شدن دا
شهيدان از زندان و گسستن بند است و نبايد در آن به عزاداري پرداخت. وي ابعاد عارفانه 

  واقعه عاشورا را ميكاود و باز مينمايد و هيچ نشاني از غم و سوگ در آن نميبيند:
ــت    روح ســــلــطــانــي ز زنــدانــي بــجســ
ــروان دين بــدنــد  ــان خسـ   چون كــه ايشــ
ــد   ــــ ــــ ــوي شــادروان دولت تاختنــ   ســــ

  
  

يم و چون خــاييم دســــتجــامــه چــه در  
ــتند بند   ــكسـ ــد چه بشـ ــادي شـ   وقـت شـ
ــد    ـــ ــر را انداختنـ ـــ ـــ ـــ ــده و زنجيـ ـــ   كُنـ

-843(مثنوي معنوي, تصـــحيح نيكلســـون: ص
844(

  رابطه توامان عشق و عرفان در اشعار عاشورايي 

 ليلد ميĤيد و به حساب به شعر عاشورايي هايمايه جان ترينارزندهاز  يكي و عرفان عشق
و  واهباشد، دلخبرده  بهره زبان اگر از اين ، شعر عاشوراييعاشقانه زبان انگيزيو دل دلپذيري

 از مضمونهايو حماسه  سوگ مينمايد؛ اگر چه يافتهو كمالعميق  حالدلپسند و در عين
نويسد: نيستند. سنگري مي بهرهنيز بي مايه درون شمار ميروند ، از اينبه گير شعر عاشوراييفرا
در  لكهستيز نيست، ب برانگيز و ظلمت ، طوفانآتشين هايسروده كربلا تنها جانمايه نهضت«

 هنيز همار معشوق بهنسبت  و پاكباختگي در عشق سرمشق و ارائه و سلوك قلمرو عرفان
نقد و بررسي ادبيات دفاع مقدس، سنگري،  .»( است بوده عارفانه عميق هايسروده مضمون

  ). 61: ص1ج
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 نيز از سوي بود، شعر عاشورايي عرفانگرايي ، اوجو هشتم هجري ششم، هفتم هايسده
 ، عطار و مولانا از آنيسناي نظير حكيم ميشد. شاعراني ديده با منظر عرفاني شاعران برخي
  اند. جمله

)، افزون از صد بيت (عدر فصل نعت و منقبت امام حسين »الحقيقه حديقه«آسنايي در 
درباره آن حضرت و شهادت او آورده است.از ديدگاه وي عامل و علت پيدايش قيام عاشورا آن 

) را نداشتند و (عبوده است كه گروهي دنيا خواه، تاب تحمل شخصيت لامكاني امام حسين
) را به (عپرست درصدد برآمدند تا خورشيد وجود امام حسينبه همين دليل ظالمان ظلمت

ور شوند و هيچ مانعي در ميان تاريكي بكشانند و بدين وسيله در زندگي ديجور خود غوطه
او با پدر  از) چنين برخورد كردند، بلكه پيش (عنبينند. اين گروه گمراه نه تنها با امام حسين

ته ) در همين نكگراميش نيز همان رفتار را نمودند و فلسفه اصلي مخالفت آنان با امام علي(ع
) تاوان شكستهايي است كه جاهلان و ظلمت پرستان يزيدي (عنهفته بود و قتل امام حسين

  ) متحمل شده بودند.(عاز ذوالفقار امام علي
  ي، كاصل دين ايــــن اســــــــتلا مكان گو

ـــــن از آن جستســـت    دشمنـــــــــي حسيـ
  

ــن است   ــاي تحسيـ ــان كه جـ ــر بجنبـ   سـ
  كــــه علــي لفظ لامــكان گفتســـــــــت       

66الحقيقه, سنايي: ص (حديقه(   
ار و فداك) و ياران (ععارفان و اولياي الهي و سالكان طريقت، ثنا و ستايش بر امام حسين

خود را با كساني عارف او را وظيفه طريقتي خود ميدانند و از اين جهت همراهي و همگامي 
  اعلام ميكنند كه با نور الهي راه ميپيمايند و بر سر نيزه، نداي قرآن سر ميدهند.

سنايي براي تأكيد بر لزوم تحمل رنج و بلا در انجام دادن اعمال ديني و نيز تحمل 
) مدد ميجويد و تجربه تاريخي آن حضرت و (عل طريقت، از حسين بن عليسختيهاي مراح

يارانش را الگويي تكرارپذير ميداند و بدين لحاظ مطالعه داستان عاشورا را بر خود و رهپويان 
) و شهادت او الگوي منحصر بفردي است (عحقيقت فرض ميداند و بدين ترتيب امام حسين

  ار گرفته است: كه فرا روي سالكان طريقت قر
ـــت      ــر شــهيد اس ــالم پ   سراســر جملــه ع

  
  شـــهيدي چـــون حسيـــــن كربــــلا كــــو

  ) 571(حديقة الحقيقه, سنايي:ص
) را در صورتي ممكن (عيابي به ماهيت قيام عاشورا و شخصيت امام حسينسنايي معرفت
) خواندن، (عانقطاع از اغيار را تجربه كرده باشد و الاّ حكايت امام حسين ميداند كه شخص،

اي زده است كه جز ميرندگان پيش از سودي نخواهد داشت، زيرا آن حضرت دست به تجربه
مرگ نميتوانند آن را تجربه كنند و به فهم و درك و لمس آن نائل آيند (فلسفه عاشورا از 

  ).196قنبري: ص  ديدگاه انديشمندان مسلمان,
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  عزت و حفظ دين و گريز از بندگي طاغوت 

يكي از مهمترين قرائتهاي عرفاني شعر عاشورايي عزت و حفظ دين و گريز از بندگي 
ق) شاعر متفكر پاكستاني و 1357طاغوت است.اشعار عاشورايي محمد اقبال لاهوري(م. 

  ات عرفاني و فلسفي است.آخرين شاعر بزرگ فارسيگوي شبه قاره هندوستان نيز حاوي نك
. بخشي معنوي ميداندعاشورا قرائت عرفاني دارد و فلسفه قيام عاشورا را در حرّيت او درباره
) و يارانش براي كسب آزادي و گريز از بندگي طاغوت و غير خدا (عامام حسين از ديدگاه او،

سايه تعبد الهي قيام  و اثبات بندگي نسبت به خدا و برخوردار كردن ديگران از آزادي در
بخشي آن است و بهترين درسي كه از قيام امام كردند، پس فلسفه قيام عاشورا، در آزادي

  خواهي معنوي است:توان آموخت، همين حرّيت) مي(عحسين
ـــوز از حسيـــــندر نـــواي زنـــدگي   سـ

  
  اصــــل حريّــــت بيامــــوز از حسيــــن

ــعار   ــات اشــ ــوري:  (كليــ ــال لاهــ ــي اقبــ فارســ
    )103ص

نيازيهاي فقر صحبت ميكند، عرياني فقر و فقر عريان را از اعتلاي اقبال آنگاه كه از بي
  ) جوشيده است:(عمسلماني ميشناسد كه از بانگ تكبير حسين

  حكمــــت ديــــن، دلنوازيهــــاي فقــــر
ــر  ــان، گرمــي  فق ــدر و حنيَــــن عري   ب

  

ــن،   ــوت ديـ ــر  قـ ــاي فقـ ــي نيازيهـ   بـ
  فقـــر عريـــان، بانـــگ تكبيـــر حســـين

  )396(همان: ص

اقبال اهداف نهضت عاشورا را در بيداري مسلمانان و عزت دين و حفظ آيين ميداند و 
چند كه عاشورا، آزادي از موانع دروني و بيروني را  فلسفه آن را در آزاديبخشي آن ميداند، هر

به انسانها ارزاني ميدارد، ولي از ديدگاه اقبال، تقدم با آزادي دروني است، زيرا تا زماني آدمي 
  ارزش آن را نداند و قدر آن را نشناسد، هرگز در بيرون، بهره كافي را از آن نخواهد برد: 

  كـــه پيمـــان بـــا هـــو الموجـــود بســـتهر
  

ـــت  ـــود رسـ ـــر معبـ ــد هـ   گـــردنش از بنـ
  ) 74(همان: ص

ظلم ستيزي بارزترين نمود قيام امام حسين (ع) است. ادبا و انديشمندان تاريخ از عصر 
امام  اند.عاشورا تا كنون در برابر سازش ناپذيري، استقامت و ظلم ستيزي امام كرنش نموده

  به آدميان درس داد كه بر وجود هيچ استبدادي رضايت ندهند: 
  تـــــا قيامـــت قطــــع استبــــداد كــرد    

  
  مــــوج خـــون او چمـــن ايجـــاد كـــرد    

   )75(همان: ص
) سرّ لا اله الا االله را افشا كرد و بر هر چه باطل، خط قرمز كشيد. از تكبير حسين(ع امام

 كه مكتباش به گوش آدميان رسيد، ايمان راستين زنده شد. چنانخونين او كه از سرنيزه
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  درس آموز او هنوز هم داير است: 
  خــــون او تفســــير ايــــن اســــرار كــــرد
  رمـــــز قـــــرآن از حســـــين آمـــــوختيم

ــه   ــا، از زخمـ ــار مـ ــوز تـ ـــرزان هنـ   اش لـ
  

ــرد    ــدار كـــ ــده را بيـــ ــت خوابيـــ   ملـــ
ــعله ــش او شـــ ــروختيمز آتـــ ــا افـــ   هـــ

ــوز   ـــان هنــ ـــر او ايمـــ ــازه از تكبيـــ   تــ
  (همانجا)  

  مقاتل منظوم عاشورايي معاصر 

 دارد. علاوهپيشين  هايمتمايز با دوره شعر عاشورا جايگاهي در عصرِ حاضر منظر عرفاني
 تواناين عصر مي عاشورايي از بيشمار شاعران پراكنده در شعرهاي كه و تغزلهايي بر تشبيب

 عليشاهفيصاز الاسرار  هزبدتبريزي،  نيراز نير  آتشكده و مفصل سترگ منظومه كرد، سه نشان
 فانيعر روزگار منحصراً با نگاه نيز در اين ساماني عماناز  )اسرار (گنجينه الاسرار و گنجينه
  دارند. منظوم  مقتل حكم هر كدام اند كهكربلا پديد آمده واقعه به ـ عرفاني يا حماسي

 ع)امام حسين(در تفسيري كه اين سه بزرگوار و برخي ديگر از صوفيان و عارفان از قيام 
از مبارزه با ظالمان و حمايت از مظلومان نيست. نير تبريزي، صفي اند، سخني ارائه كرده

  اند.هايي عرفاني به تفسير قيام امام پرداختهعليشاه و عمان ساماني با واژه
 مـــتخلص تبريـــزي نيـــر تـــأليف ميـــرزا محمـــدتقي منظومــه عاشـــورايي آتشـــكده 

ــه ــر (م.  بــ ــانق 1312نيــ ــاعران  )، از عالمــ ــرنو شــ ــيزدهم قــ ــاردهم ســ  و چهــ
ــري ــه  هجـ ــن منظومـ ــت. ايـ ــت اسـ ــل در حقيقـ ــوم مقتـ ــت منظـ ــه عاشوراسـ ــا  كـ بـ
و  زاويــه مقتــل ايــن . در لحظــاتياســت شــده پرداختــه و فخــيم حماســي لحنــي

پيــدا ميكنــد. نيــر در هنگــام رســيدن بــه كــربلا از زبــان         كــاملاً عرفــاني  نگرشــي
  ميگويد: امام حسين(ع) 

ــاد زي ــن شــــاد اي شــ ــي ــلا زم ــرب   ك
ــا شــــوق  ســــوي ــو ب ــدم  ت ــدار آم   دي

ــم  آمــدم ــا جسـ ــان و جــان ت   كــنــم قــرب
  

  بــلا تــيــربــاران   و ايــن مــن ايــن
ــردم ــي    ب ــوي ــا ب ــج ــن ــدم  اي ــار آم   از ي
ــم آن مـنزل  ــوتر زجسـ   ...كنم و جــان سـ

  ) 6(ديوان اشعار نير تبريزي: ص
كه در لحظه ) هنگامي(عنير در سروده ديگر، سخنان حضرت حق را در گوش امام حسين

  شهادت بود چنين بيان ميكند: 
  كاي شهســــوار باديــــــــه ابتـــــــلاي مـا   
  دادي سـري ز شــوق و خريدي لقاي دوست 

  

  حريــــــم لقـــاي مـابــــازآ زآن توســــت     
  هرگز زيــــان نبـــرد كس از خونبهــاي ما   

  ) 118(ديوان اشعار نير تبريزي: ص

  رموز عرفان و شهادت در اشعار عاشورايي 



  
  
  
  
  

  ٢٨٩ /سرايي ادبيات عاشوراييبررسي عناصر عرفاني در مرثيه 

 

 

 )، از عرفايق 1316(م.  عليشاهصفي به ملقب اصفهاني الاسرار از محمدحسن زبده مثنوي
عاشورا  بر واقعه با تطبيق االله الي سلوك نامه است. شيوه اللهينعمت سلسله مشهور و قطب

 نشو عرفاني است. او با آفري آييني در ادبيات كاملاً بديع ، كاريو رموز شهيد و شهادت
منظومه خود به تبيين اين ديدگاه پرداخت و فرازهايي از مثنوي بلند عاشورايي او مورد اقبال 
فراگير طبقات مختلف قرار گرفت. اين مثنوي بر وزن مثنوي مولوي است و در بيان و اسرار 

االله سروده شده است و همچنين در برگيرنده شهادت حسيني و تطبيق با سير و سلوك الي
ان و شهادت شهيدان راه حق و حقيقت ميباشد. صفي عليشاه خود در داستان كربلا رموز عرف

  سرّ عرفان را آشكارا بيان ميكند: 
ــم ــلا   گويـــ ــان كربـــ ــتـــ ــدر  داس   انـــ

  
ــرملا    ــان و بــــ ــان را عيــــ ــرّ عرفــــ   سـ

26: صعليشاه الاسرار, صفي (زبده(  

  ) گيرايي خاص به خود ميگيرد:(عاين مثنوي در اسرار شهادت حضرت علي اصغر
  »تــمــوت مــوتــوا ان قــبــل« نــواي چــون

ــي  ــل ــود طــف ــدر حــرم  ب ــرخــوار ان ــي   شــ
  بانگ زد كاي ســــــاقي بـــــــــزم الســــــت!

ــاه، ارمغــــــــان    گوهري بر پيش آن شــ
  

ــاي   ــد از ن ــن ــل ــد ب ــي شــ ــوتح ــم   ّ لاي
ــش    ــن ــري ــاف ــرم   ك ـد در ك ــدر بـ   را پ

  پرسـتشيــر خــــوار از كـودكــي شد مي   
ــت و در قيمت گران   ــبك وزن اس ــو س   كـــ

)69(همان: ص

 است و صحبتهاي عقلعليشاه در انتهاي كتاب، مثنوي زيباي عقل و عشق را سروده صفي
و عشق را در جريان شهادت امام حسين(ع) به زيبايي ترسيم ميكند و در آخرين بيت آن از 

  ) پرده برميدارد:(عيكي شدن عقل و عشق در لحظه جان دادن امام حسين
ــد  ــت شــ   چون عشـيق از جام وحدت مســ

  
ــت شد    ــق آمد و همدســـ ــا عشـــ   عقل بــ

  )360: ص(همان

  ٭   ٭   ٭                                                 
 1322(م. » الشعرا تاج« به ، ملقّبساماني عمان منظومه گنجينه الاسرار از ميرزا نوراالله

است. وي از بزرگترين شاعران  قمري و چهاردهم سيزدهم در سده شعر ديني )، از نامورانق
مذهبي دوره مشروطه است كه استواري سخن پارسي را با پرداختهاي عالي و تازه از تاريخ 

  در هم آميخت و در شعر مذهبي اين دوره فرازهايي ژرف آفريد. 
 شده همراه عرفاني ناب با برداشتهاي كه است اثري ماندگار در شعر عاشورايي اين مثنوي

 گرفته پيشي عليشاه و صفي نير تبريزي خود، يعني از دو استاد مقدمراه  ت. عمان در ايناس
  .است با يكديگر بسيار اندك ايشان زماني فاصله، گرچه است

صيح )، با زباني بسيار ف(عءگنجينه الاسرار سوگي است پر شور و عرفاني براي سيد الشهدا
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نوي از مثنويهاي ماندگار در حوزه شعر عاشورايي است كه پس از يك و گرم و گيرا و اين مث
  قرن هنوز طراوت و جاذبه خود را حفظ كرده است. 

عمان گنجينه الاسرار را از ابتداي خلقت آغاز ميكند و اينكه محبت الهي در همان آغاز 
  درد مينوشد:به مستان ربوبي داده شده و هر كس به حد توان خود از اين دردِ در جامي 

ـــاز    ـــا نيــــ ــا را بــــ ــا و اوليــــ   انبيــــ
  

  شد بساغر، گردن خواهش دراز
  ) 46(گنجينه الاسرار, عمان ساماني: ص

هر يك از انبيا و اوليا در حد خويش از شراب حق سرمست ميشوند، اما آنكه اين جام 
) (عمحبت و بلا را كه هنوز لبريز مانده از ساقي باز ميگيرد و در كام جان ميريزد، امام حسين

اند و اظهار ميكند كه حق در او تجلي كرده است است. عمان، امام را فنا شده در ذات حق ميد
  عين حق است: و او 

ـــود     ــاقي نبـ ــان بـ ــاقي نشـ ــر از سـ   ديگـ
  

ــود  ــاقي نبـ ــواره جـــز سـ   ز آنكـــه آن ميخـ
  ) 50(همان: ص

عمان، عاشورا را ميداني ميداند كه سالكان در آن سلوك ميكنند تا به مراد و مقصود خود 
حسين (ع)، قطب عرفان و مرشد سالكان است و اصحاب او مريدان برسند. در اين ميدان امام 

پويان وصالند. از نظر عمان مسير مدينه تا كربلا، هفت شهر عشق است كه امام و و ره
همراهانش بايد واديهاي طريقت را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارند تا به سيمرغ عشق 

  است. كمال اين حركت دست يابند. كربلا و شهادت نقطه
از نظر او، امام كسي است كه صفات الهي را در خود متجلي ساخته و بر اثر عبادات و 
رياضتهايي كه متحمل شده به مرحله خداگونگي رسيده است. وي در اشعار خود به وحدت 

را انسان به حق پيوسته و از همه چيز  كند و امام) با حق اشارت زيادي مي(عامام حسين
  اين وحدت را حاصل اخلاص و عبادت آن حضرت ميشمارد. رسته ميداند و 

)، نه تنها سر حلقه مستان سالك طريق بود، بلكه او در مقام (عدر عاشورا، امام حسين
اي ارشاد و اصحابش در مقام طلب بودند. از ديدگاه عمان، هر يك از اصحاب عاشورا در مرتبه

سار معرفت امام، سيراب ميشدند. در اين چشمهاز سلوك قرار داشتند و به فراخور نيازشان از 
) همچون راهبري دلسوز گام به گام به تعليم و هدايت طالبان و سالكان (عميان امام حسين

گذار نبود. او با تشكيل مجالس مختلف، مشغول بود و در دستگيري آنان از هيچ كوششي فرو
اند، ذكري به ميان اي عارفان دادههايي كه برهم از عرفان نظري سخن ميگفت و هم از وعده

گيري آورد تا بدين طريق، بر قوت قلب سالكان طريقت بيفزايد و در مواردي هم خود با بهرهمي
  هايي از جمال حضرت حق را بر آنان آشكار ميساخت: ، جلوهاز قدرت عرفان و غيبيش
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ــت  ــق مســ ــراب عشــ   جمله را كرد از شــ
  

  يـــادشــــــان آورد آن عهـــد الســــــت     
  )78(همان: ص

  و نهايت تعليم آن مرشد طريقت، تذكار طالبان و سالكان به مقام رضا بود:
  اي اســــيران قضـــــا در ايـــــن سفـــــــر

  
ـــر  ـــن المفــ ـــا ايــ ـــم و رضـ ــر تسليـ   غيـ

  )76(همان: ص

ت. تعهد اكبر اسيكي از زيباترين بخشهاي مثنوي، گفتگوي امام حسين(ع) با فرزندش علي
 هاي بلند استفادهها و رديفها بسيار چشمگير است. عمان از قافيهشاعر به موسيقي قافيه

  ميكند تا كلمات بخوبي بر دل و جان جاي بگيرد. 
، اوج رهايي از تعلق و دوري از وابستگي به دنيا اكبر به كارزار از جانب امامفرستادن علي

) در راه رسيدن به رضاي دوست، همه خواهشهاي (عاست. عمان معتقد است كه امام حسين
دل و همه وابستگيها را به كناري نهاده و اين كار با فرستادن فرزند رشيدش به ميدان انجام 

  است:  پذيرفته
ــدي  ــل آمـ ــد مقبـ ــاي فرزنـ ــت: كـ   گفـ

ــرده ــر  كـ ــي اي پسـ ــق، تجلّـ   اي از حـ
ــار   ــزم آن والا نگــ ــدر بــ ــت انــ   نيســ
  چـــون تـــرا او خواهـــد از مـــن رو نمـــا

  

ــدي   ــزن دل آمــ ــان، رهــ ــت جــ   آفــ
ــه   ــي، فتن ــن تجلّ ــر  زي ــه س ــا داري ب   ه

  از تـــو بهتـــر گـــوهري، بهـــر نثـــار    
ــا   ــب او رو، نمــ ــو، جانــ ــا شــ   رو نمــ

  )113همان: ص(

بر اساس خواست و مشيت الهي صورت گرفته و  او بر اين اعتقاد است كه شهادت امام
  چون نوبت به او رسيده، وصول او به شهادت رقم خورده است:

  نوبت ساقــــــــي ســـرمستـــــــــان رسيــد 
ــاقي،  ــد آنكه بد منظور سـ ــت شـ ــــــ   مسـ

  

ــا ز سر مست آن رسيد    ــا تـ ُـد پـ ــه بــ   آنكـ
ــرد، از دست شد ــه دل از دســت بــ   و آنكــ

  )73(همان: ص

با جبرئيل، امين وحي الهي، مأمور ابلاغ سلام كه از سوي حضرت حق براي او پيام  امام
ر به جبرئيل بازگو ميكند تا او هم داي از مقامات عرفانيش را آورده به گفتگو مينشيند و شمه

  جريان تعالي روحاني امام قرار گيرد:
  ايآنكــــه از پيـــــشش ســــــــــلام آورده   

ــت  ــــــ   بي حجاب اينك هم آغوش من اسـ
  از ميـــــــان رفـــــــت آن مني و آن تويي

  

  ايو آنكــــــــه از نـــزدش پيـــــــام آورده    
ــن اســـتبي تو رازش جمله در گوش    مــــ

ــد دويي   ــود و بيرون ش ـــــ ــد يكي مقص   ش
  )166(همان: ص

  ميگذارد: و جبرئيل كه شهپر خود را از آتش غيرت در معرض سوختن ميبيند، امام را تنها
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  از سر زين بر زمين آمد فراز
  

ــاز   ــان را نمـ ــرد جانـ ــان بـ   وز دل و جـ
  )166: ص(همان

الاسرار  دارد؛ زبده ـ عرفاني حماسي نير بيشتر لحن : آتشكدهگفت ميتوان مقايسه در مقام
با  اهدو، همر از اين خود تلفيقي در مثنوي ساماني ، اما عماناست كاملاً عرفاني عليشاه صفي

  .بيشتر است وي ِ عامو قبول تأثير كلام دليل همينبه دارد و عاشقانه سوز و گدازي
ق) متخلص به 1268االله قدسي كرماني(م. از ديگر عرفاي دلسوخته ميتوان از ميرزا فتح

ها شمرد. فؤاد واقعه عاشورا و كربلا را ميباشد. مراثي او را بايد در شمار بهترين مرثيه» فؤاد«
هايي كه ارائه ميدهد، افقي بسيار فراتر از مرگ و ضجه و بسيار عاشقانه ميبيند و تصوير

رك: (زنجموره را ترسيم ميكند و در عين حال شعر وي فخيم و كلام او متين و مستقيم است
مقاله مكتب فواد در شعر عاشورائي غلامرضا كافي) حتي مراثي فؤاد ملول و رقت آور نيست 

ل و منش درويشي او شعرش را دردمند، تپد. روح زلاو سخنش در خواري و اضمحلال نمي
  سوزنده و تأثيرگذار كرده است.

شعر عاشقانه او در عين سوز و ساز از تزيين، آرايه و پيرايه نيز تهي نيست و صنايعي نظير 
ها و رديفهاي نو و بديع نيز جناس، ايهام و ترجيع در كارش فراوان است. حتي شاعر به قافيه

 او را در برميگيرند چند غزل از ديوان توجهي قابل حجم فؤاد كه عاشوراييانديشد. در آثار مي
  وجود دارد: و تقريباً معروف عاشقانه

  زنده جاويد كيست؟ كشته شمشيـر دوســت
  گر بشكافـــي هنـوز خـاك شهيـدان عشـق 
  عاشق وارسته را با ســــر و ســامـان چـكار   

  

  كĤب حيـات قلــوب در دم شمشيـر اوست
  آيـد از آن كشتـگان زمزمــه دوست دوست
  قصه ناموس و عشق، صحبت سنگ و سبوست

  ) 145(شمع جمع, فؤاد كرماني: ص
و در مورد امام حسين(ع) و شهداي كربلا كه پاي بر سر هستي و تاج شرافت بر سر بني 

  گويد:  آدم نهادند،
ــقت به كـه  اي ــير خيل عشـ   آدمند بني اسـ
  توســـت شــهيدان  ســر بوالبشــر خاك   تاج
  

ــوخـتـگــان   ــا غم غمــت سـ   خرّمنــد دل ب
ــهـدا تا به  كـاين  ــر فخر بني شـ   آدمند حشـ

  )155(همان، ص

  عران معاصر ابعاد اخلاص و عرفان در شعر شا

اشارات قابل اعتنايي شده است. در شعر شاعران معاصر نيز بعد اخلاص و عرفان كربلا 
معناي مجسم  كه(ع) حسينامام حضور عرفان و شيفتگي عارفانه در ياران پاكباز و عاشق 

شوق شهادت و ديدار  هاي شب عاشورا، صفاي باطن اصحاب،ايشها و زمزمه، نيعرفان بودند
 آن است كه هآنان همه نشان هشيفتگي به نماز و عبادت، سخنان عاشقانه و عارفانمحبوب، 
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  كربلا پايگاه عرفان و محبت الهي است. 
 اظممحمد كبه  اند، ميتوانعاشورا نگريسته واقعه به و عرفان از منظر عشق كه از كساني

 كرد. اهدي اشارهكرماني، محمود شاهرخي و محمدعلي مج طوسي، احمد ناظرزاده

خود، ازمنظر  عاشورايي از غزليات غزل ق) در چندين 1327(م.  طوسي محمدكاظم
 رتويپ« ، با نامخودش بوسيله ايدر مجموعه . اشعار طوسياست عاشورا نگريسته به عاشقانه
  :است وعاشورايي و غالباً اشعار مذهبي رسيده چاپ به كه گرد آمده» از حيات
ــاه  ــق تـا شـ ــت لقـاي  كرد هواي عشـ   دوسـ

ــكن از خــانمــان   برگرفــت خود ديــده و مسـ
  عشــق كوي شــد به روان خويش بيت با اهل

ــنـه  لـب    دريغ اي آب لب بـه  داد جـان  تشـ
  

ــت ــس ــواي بند مهر دل بگس ــت از ماس   دوس
  دوست در سر هواي هيكسر داشت رو كه زان

ــت تا هرچه ــت برد در مناي جمله داش   دوس
  دوســت يابد رضــاي فتاد كه و خون در خاك

  )177(پرتوي از حيات، طوسي: ص

 نگريسته موضوع به خود، عاشقانه ) در اشعار عاشوراييش1355(م.  كرماني احمد ناظرزاده
  :است

ــق از ازل   افــزا بــودپــرور و جــانروان عشـ
  نهاد عرصه در اين پاي علي بن حسـين  چون

  هنوز است جهان خيره در آن كه شهادت آن
  
  

  آرا بودجهــان بـرق  از ايـن  عــالـم  گـرمـي  
ــداالله  ــه شــــه ــداده ك ــي دل ــودب ــروا ب   پ

ــورا بود فرمــانــده فـرخـنــده   فـتـح     عــاشـ
ــورايي، محمدزاده، ج ــعر عاشـ ــنامه شـ : 2(دانشـ

)1193-1192ص

در عصــر انقــلاب محمــود شــاهرخي كــه خــود شــاعري فرزانــه و عــارفي وارســته          
  :يستبه كربلا از منظري عارفانه مينگر بود،
  نــزاي حسيــر جانفــق مهـا ز افـد تـ ـدمي

  انــود نهـلال بـر جـه ستـق كه بـجمال ح
  ت اوـطلع رـت مهـــود اسـزم شهـراغ بــ ـچ
  
  نــاي حسيــي آفاق از ضيـــرفت روشنـ ـگ

  نــاي حسيـــه لقـــكار ز آيينـ ـد آشـــ ـ ش
  حديث دلكش عشــق اســت ماجراي حســين

ــورا   ــه عاش ــق در حماس ــاهرخي:  ،(تجلي عش ش
  )57ص

آن اند و از عظمت و جلال عشق ددلدادگي مي ه) را يگانه عاشق عرص(عحسينامام او 
گويد:به پروردگار عالم و پاكبازي او سخن مي حضرت
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ــت  ــكون و تــاب نيســ   ديگر اين دل را سـ
ــن را انســــان عين  ــم حسـ   اوســــت چشـ

  
  

ــت   ــكوتم طــاقــت و پــايــاب نيســ   در سـ
ــن  ــان حــــق حسيــ ــــــداي عاشقــ   مقتــ

ــورا   ــه عاش ــق در حماس ــاهرخي:  ،(تجلي عش ش
)10ص

ر سير د«. براي مثال محمد علي مجاهدي نيز به عاشورا با ديدي عارفانه نگاه كرده است      
اكبر پرداخته شده و در بحر باره حضرت عليعنوان منظومه كوتاهي از اوست كه در »ملكوت

  : و وزن مثنوي شكل گرفته است و زباني يكدست و امروزي دارد
ــود  ــه روز عشـــــق ب ــاشـــــورا ك   روز ع
ــلا      ــزم ب ــي ب ــزد ســـــاق ــي ــگ م ــان   ب

  خــــــواران الســت كاي گــــــــــــروه باده
  

ــود   ــق ب ــوز عشــ ــر ز ســ ــاران پ   جــان ي
ــار و    ــان را، آشــــك ــاشــــق ــلا  ع ــر م   ب

  بايــــــد از جام بلا گرديد مســــــــــــــت 
  )332(گريه اشك، مجاهدي: ص

فّار جلي، غ مانند ابوتراب شاعران نيز از برخي نظائر ديگري كه ديدگاه حضور اين اهميت

صر، عصر ع اين كه دارد، در آنجاست الدين خرمشاهيءبهااسد شيرازي، حداد كاشاني و 
 از دهه ناگواري اين و ترميم نيست در شعر عاشورايي مضامين بودن و عالي سخن فخامت

 ميگيرد. بنابراين صورت جويانه و معارضه براندازانه حكومت هايو با ظهور انديشه چهل
 را جبران وتاهيك اينتا حدودي  كه سزاوار است جهت از اين عاشقانه برداشت پاسداشت

  ميكند.

  نتيجه  

اند.نقش شاعران در مخالفان و موافقان نهضـت عاشـورا از ديدگاههاي مختلفي به اين واقعه نگريسته  

ــريحاين ميانه ت ــورا را از منظر  واقعة عظيم كربلا با ديدگاهي عرفاني بوده ش ــت؛يعني عمدتاً عاش اس

اند.عمدة اين آثار مربوط به شاعران عهد شمرده عرفاني نگريسته و قيام آن حضرت را حركتي عارفانه

  قاجار به بعد است.از پيشينيان نيز ميتوان به سنائي و مولوي اشاره كرد.

 فهرست منابع و مĤخذ

 قرآن مجيد.

اقبال بالاعمال الحســنه فيما يعمل مره في الســنه، ســيد بن طاووس، علي بن موســي، تحقيق  )1
 ق.   1414علام الاسلامي، جواد قيومي اصفهاني، قم ، مكتبه الا

 ش. 1368، نشر طوسي ، مشهد ،، محمدكاظمطوسي، از حيات پرتوي )2

شركت چاپ  ، مشفق كاشاني، تهران عباسشاهرخي، تجلي عشـق در حماسه عاشورا، محمود   )3
 .1378و انتشارات اسوه، 
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وي، حديقه الحقيقه و شـريعة الطريقه، سـنايي غزنوي، مجدود بن آدم، به كوشـش مدرس رض    )4
 . 1359تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 1377، نشر صدرا،  ، قم، مرتضيمطهري )،جلدي سه (دوره حسيني حماسة )5

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ  ، تهران ،محمدزاده، مرضيه، شعر عاشورايي هدانشـنام  )6
 .1383و ارشاد اسلامي، 

 .1368بن محمد، تهران ، مركز نشر كتاب،  ديوان آتشكده، نير ممقاني، محمد تقي )7

 .1379شاه،  علي صفي ، انتشارات ، تهران، ميرزا حسنشاه علي زبده الاسرار. صفي )8

 .1386شرح منظومة ظهر، كافي، غلامرضا، تهران ، مجتمع فرهنگي عاشورا،  )9

 .1379، سپاه اسلامي ، مركز تحقيقات ، قم، محمد عليشعر عاشورا. مجاهدي شكوه )10

 .1371، ، نشر صدوق ، تهرانبهزادي حسين تصحيح ، بهاالله ، فتح، فؤاد كرمانيجمع شمع )11

، نشــر  اصــغر، تهران ، علي، ســيد آباديهنر ديني مقالات ، مجموعه»شــكل مثابة عاشــورا به« )12
 .101 ، ص 1381،نيستان

 ، شماره 1380، فرهنگي كيهان ، مجلهاالله ح، ذبي، عباسـي »عشـق  عاشـورا از منظر دلگشـاي  « )13
 ماه. فروردين ، ويژه174

ر نشو چاپ تهران: شركت مسـلمان، قنبري، بخشعلي،   انديشـمندان فلسـفه عاشـورا از ديدگاه    )14
 . 1379الملل، بين

ــارات     )15 ــروش، تهران ، انتش ــش احمد س ــي، اقبال لاهوري، محمد، به كوش ــعار فارس كليات اش
 .1343كتابخانه سنايي، 

16( الاسرار، عمان ساماني، به اهتمام محمد علي مجاهدي، قم ، انتشارات اسوه. گنجينه 

 .1377: اميركبير، ، تهراننيكلسون تصحيح ، بهالدين ، جلال. مولويمثنوي معنوي )17

 . 1380نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس، سنگري، محمدرضا، تهران ، نشر پاليزان،  )18
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